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  ×   مهارت زندگي  ×    ×  رقيه ارسلاني  ×  

معلم 18 ساله و دانش آموزاني 17 ساله...

از كاظمـــي گزارشگر فوتبال
ــي رويان تا آشتيانـ



29    ماهنامة آموزشی و تربیتي براي هنرجویان هنرستان   

منتظر بودیم معلم ادبیات وارد کلاس شود. بعد از انقلاب 
اسلامي تازه مدرسه ها باز شده بودند و ما هم حس عجیبی 

داشتیم؛ هم خوش حال بودیم و هم کنجکاو.
یک نفر وارد شــد که نمی شــناختیم. فکــر می کردیم 
هم کلاسی مان است. رفت و نشست روی میز معلم! شروع 
به صحبت کرد و بســم الله را گفت و خود را معرفی کرد: 

کاظمی هستم؛ معلم ادبیات! 
همه خشــکمان زده بود. خیره شده بودیم تا ببینیم چه 
می شــود. یکی از بچه ها بالاخره تعارف را کنار گذاشت و 

گفت، آقا اجازه؟ شما چند سالتان است؟
آقای کاظمی هم گفت تقریباً هم سن هستیم. 18 سالش 
بود! از این اختلاف سنی کم حس خوبی داشتیم. بالاخره 
هم او هنرجویان را بهتر می فهمید و هم ما راحت تر بودیم.

اول ســال فکر می کردیم جذابیت کلاس آقا سعید فقط 
به هم ســن و سال بودن معلم و دانش آموز است. رفته رفته 
دیدیم چقدر قرآن می داند. چقدر هم اهل مشــاعره بود. 
مثلًا پیش می آمد که کلاس ادبیاتمان تبدیل می شــد به 
لیگ مشاعره. من هم که خیلی در مشاعره حرفه ای نبودم 
یا بعضــی دیگر از بچه ها، آقای کاظمی ســریع کمکمان 
می کرد. خیلی حرفه ای بود. با یکی دیگر از کلاس ها درس 
بینش داشت. کم کم زنگ های تفریح فقط صحبت از آقای 
کاظمی می شــد. برای آن ها هم مسابقة قرآن برگزار کرده 
بود. می گفتند قرآنش هم خیلی خوب است. صوت تلاوتی 
را که برایش می گذاشتند، سریع اسم قاری اش را می گفت.

می شد گفت دیگر همه با آقای کاظمی رفیق شده بودیم. 
می دانستم خیلی از بچه ها برایش درددل می کنند. او هم 
از زندگی اش برایمان می گفت. فهمیدیم دانشــکدة علوم 
توان بخشی قبول شده است و دارد فیزیوتراپی می خواند. 
همان ســال 58 که معلم ما شــده بود، قبول شده بود. 
فکرش را بکنید! معلم 18 ســاله و دانش آموزان 17-16 

ساله.
خیلی ما با وقــت می گذراند. نه فقط ســر کلاس، حتی 
فوتبال بازی کردن ما را هم نگاه می کرد. عجب فوتبالی هم 
داشت! روی صندلی می نشست و بچه هایی که تیم بیرون 
بازی بودند، کنار او می نشستند تا گل کوچک دو تیم داخل 
زمین تمام شود. برنده با تیم بیرون از زمین بازی می کرد 
و امتیازها را می شــمردند. بچه ها می گفتند همان طور که 
نشســته بودیم، داشتیم شــوخی می کردیم که آقا گفت 
می خواهید برایتان گزارش کنم؟! همه تعجب کرده بودند! با 
صدای عطاءالله بهمنش بازی را برایشان گزارش کرده بود! 
همة بچه ها از خنده دستشان روی شکمشان بود! پرسیده  
بودند آقا شــما از کجا این قدر خوب بلدید گزارش کنید، 
گفته بود در دوران مدرســه کارم ایــن بود و کلی همه را 

می خنداندم.
این قدر فوتبالش خوب بود که برای یارکشــی دعوایمان 

می شد که آقا کدام تیم برود!
برای مــا جذاب تریــن کلاس همین کلاس شــده بود. 
به قدری آقا ســعید را دوست داشــتیم و او هم کاربلد بود 

که در امتحانات نهایی منطقه بالاترین نمره های منطقه را 
بچه های هنرستان پیام امید گرفتند.

ما با معلممان رفیق شــده بودیم. بعد از مدرسه هم هنوز 
اکثر بچه ها با او ارتباط داشــتند. من هم مثل بقیة بچه ها 
هر از گاهی با اســتاد تماس می گرفتم و هم در تحصیل و 
کارم، و هم در کارهای زندگی با او مشورت می کردم. او هم 
دلسوزانه برای همة ما وقت می گذاشت و راهنمایی می کرد. 
خودش هم خاطرات خوبی از هنرســتان داشت. تا همین 
اواخر هم می گفت کاش هنوز سال 58 بود و در هنرستان 

پیام روزگار می گذراندم.
آقــا ســعید از رشــتة فیزیوتراپی فارغ التحصیل شــد و 
کارشناسی ارشد را هم در همان رشته گذراند. البته وسط 

تحصیل به جبهه هم رفت.
بعد که تحصیلش تمام شد، استاد دانشگاه شد. کلًا معلمی 
را دوست داشت؛ چه در مدرسه و چه در دانشگاه. هر کاری 
می کرد، خودش را به جشنوارة جوان خوارزمی می رساند و 

طرح های بچه ها را داوری می کرد.
از جبهه که برگشته بود، تجربه های آنجا را به کار گرفته بود 
تا برای مردم درمانگاه بســازد. موجی راه انداخته بود برای 

ساختن درمانگاه. کلًا آرام و قرار نداشت. 
یــک روز که با اســتاد صحبت کردم، فهمیــدم رفته در 
جهاد دانشگاهی مشغول شده است. گفتم استاد مشغول 
چه کاری هســتید؟ فهمیدم مرکزی را راه اندازی کرده اند 
به اســم »رویان«. پرســیدم کارش چیست؟ گفت داریم 
راه هایی پیدا می کنیم که زوج های نابارور را درمان کنیم. 
طرح جدیدی بود. تا به حال چنین چیزی نشنیده بودم. ما 
تصور می کردیم کسی که نابارور است دیگر این مهر روی 
پیشانی اش خورده و درمان نمی شود! چند سال گذشت تا 
فهمیدیم رویان چقدر کار مهمی بوده است؛ زمانی که دیگر 
همة روزنامه ها عنوان هایشــان دستاوردهای علمی رویان 
شده بود. همکاران اســتاد می گفتند خون دل های زیادی 
خورده تا رویان از مرکزی نوپا به رویان معروف تبدیل شود. 
فکرش را بکنید. چنین کار بزرگ و مهمی را زمانی شروع 
کنی که خیلی ها، چه به طعنه و چه مستقیم، اعتقادی هم 
به نتیجه دادنش نداشــته باشند. محکم بایستی و آن را به 

نتیجه برسانی.
برای آقا سعید بن بست بی معنا بود. آدم انقلابی که بن بست 
نمی شناسد. به خدا توکل می کند و تلاش می کند. خدا هم 

برکت می دهد.
14 دی سالروز شهادت دکتر سعید کاظمی آشتیانی است؛ 
مؤسس پژوهشــگاه رویان. یکی از نوابغ و مفاخر ایران که 
هم از نظر علمی و هم از نظر اخلاقی جزو سرآمدان کشور 
بوده و خواهد بود. پژوهشگاه رویان اکنون جزو پیشروترین 
مراکز علمی در زمینة درمان نازایی در کشور و جهان است 
و از مهم ترین مراکز تولید علم پیشرفته در کشور. خدمات و 
شخصیت و منش دکتر کاظمی آشتیانی تا همیشه می تواند 
الگوی ما برای طی کردن مسیر زندگی، علمی و کاری باشد.

روحش شاد و راهش پر رهرو!


